
بنیان های فرهنگ شناختی سبک زندگی 
از منظر قرآن کریم
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چکیده

مفهوم سبک زندگی در تمدن غربی به این دلیل که اغلب در چارچوب نوعی مصرف گرایی سطحی نمود یافته، به 

ابتذال کشیده شده است. سبک زندگی در این تلقی، نوعی زندگی مسرفانه، پر زرق و برق و تجملی را تداعی می کند 

 بر منطق چشم و هم چشمی در مصرف کالا و مد استوار است. اما سبک زندگی در تلقی قرآنی اشاره به 
ً
که عمدتا

واقعیت بنیادینی دارد که همه مفاهیم، تعاریف، دیدگاه ها و روایت های معطوف به فرهنگ و تمدن از آن سرچشمه 

می گیرند. سبک زندگی در حقیقت محتوا و روح عینیت یافته فرهنگ و تمدن به شمار می رود. ازاین رو، »واقعیت 

اعلا« یا »بخش حقیقی و نرم افزاری تمدن«، در حقیقت جامع ترین و سنجیده ترین بیانی است که اهمیت کانونی 

این واقعیت را در حیات انسانی به وضوح منعکس می کند. در این نوشتار مبانی فرهنگ شناختی سبک زندگی از منظر 

قرآن با استفاده از روش تحلیلی استنباطی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که 

از نگاه قرآن کریم، سبک زندگی طیب در جامعه ای امکان تحقق و وقوع دارد که الگوها و هنجارهای رفتاری آن از 

نظام فرهنگی متعالی و رشدیافته ریشه گرفته باشند. از نظر قرآن، نظام فرهنگی متعالی حق مدار، حکیمانه، مبتنی بر 

فطرت، دارای بنیادهای ثابت، سودمند و سازواره و منسجم است.

واژگان کلیدی: فرهنگ، قرآن، مبانی، سبک زندگی.

1. دانش آموخته سطح چهار و ماستری جامعه شناسی
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مقدمه
قابـل  متمایـز  دسـته  دو  بـه  تأکیـد  نقطـه  به لحـاظ  زندگـی،  بـاب سـبک  در  دیدگاه هـای مطـرح 

 آن 
ً
طبقه بنـدی اسـت. برخـی دیدگاه هـا بیشـتر بـر بعـد عینـی سـبک زندگی تأکیـد دارنـد و عمدتـا

را از جنـس رفتـار شـمرده و نگرش هـا و جهت گیری هـای ذهنـی افـراد را از دایـره ایـن مفهـوم خارج 

انگاشـته اند. از ایـن منظـر، آنچـه در مطالعـات سـبک زندگـی اهمیـت دارد، تمرکز بر صـور رفتاری 

و انتخاب هـای عینـی افـراد اسـت نـه نظـام معنایـی و ذهنـی آن هـا. رویکـرد دوم را می تـوان شـامل 

مجموعـه دیدگاه هایـی دانسـت کـه عـلاوه بـر بعـد عینـی، نگرش هـا، ارزش هـا، علایـق، اهـداف، 

آرمان هـا و به طورکلـی جهت گیری هـای ذهنـی عامـلان کـه در مجموع فرهنـگ را شـکل می دهند، 

نیـز بخـش انفکاک ناپذیـری از سـبک زندگـی می شـمارد. طبـق این تلقی، هرچند سـنجش سـبک 

زندگـی تنهـا از طریـق شـاخص های رفتـاری میسـر می گـردد، امـا هـر رفتـار سـبک مند، حاکـی از 

 
ً
نظـام معنایـی، تمایـلات، ترجیحات و علایق خاصی اسـت کـه در ذهن افـراد جـای دارد و تدریجا

از طریـق منـش و عادتـواره بـه کنش عاملان تبدیل شـده اسـت. تأمل در آیـات قرآنی نشـان می دهد 

کـه فرهنـگ، بخـش محتوایـی و زیربنایـی سـبک های زندگـی را شـکل می دهنـد. از نـگاه قـرآن، 

مطلـوب یـا نامطلـوب و متعالـی یـا منحـط بـودن سـبک های زندگی قبـل از هـر چیز نشـأت گرفته 

از ریختـار فرهنگـی اسـت کـه به تعبیـر قـرآن کریـم تبدیل بـه شـاکله و طبیعت ثانـوی افـراد گردیده 

اسـت. اگـر عناصر تشـکیل دهنده فرهنگ، برین و متعالی باشـند، بـه فراخور آن، سـبک های زندگی 

نیـز مطلـوب و بایسـته خواهـد بود؛ کمـا این که اگر مناشـی و سرچشـمه های فرهنگی سـبک زندگی 

 نتیجـه و برآینـدی آن نیـز پسـت و انحطاطی خواهـد بود. بـا توجه به 
ً
مبتـذل و منحـط باشـند، طبعـا

نکات یادشـده، در این نوشـتار تلاش بر آن اسـت که مبانی فرهنگ شـناختی سـبک زندگی از دیدگاه 

قـرآن کریـم مـورد تأمل وکنـدوکاو قـرار گیرند.

1. مفاهیم
»سـبک زندگـی« و »فرهنـگ« از جمله مفاهیمی اند که برداشـت های متفـاوت از آن ها وجـود دارد. 

بـر همیـن اسـاس ضـرورت دارد که پیـش از پرداختـن بـه بنیان های فرهنگ شـناختی سـبک زندگی 

ایـن دو مفهـوم مـورد واکاوی و تحلیل قـرار گیرند.
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1-1.  کب زیدگا

مفهـوم »سـبک زندگـی« از جملـه مفاهیم نوظهـور در حـوزه علوم اجتماعـی اسـت. اگرچه قدمت 

اسـتفاده از این مفهوم را می توان در اندیشـه جامعه شناسـان کلاسـیک نظیر وبلن، زیمل و وبر دنبال 

کـرد، امـا سـبک زندگی به مثابه چشـم اندازی بـرای توضیح »واقعیـت اجتماعی« در کلیـت آن، حد 

اکثر به سـال های دهه هشـتاد قرن بیسـتم، بر می گـردد. از میان جامعه شناسـان متأخر، اندیشـه های 

کسـانی همچـون آنتونـی گیدنـز و پی یر بوردیـو، در رواج و گسـترش سـبک زندگی به عنـوان منظری 

بـه »جهـان اجتماعی« نقش اساسـی داشـته اند. به رغـم نوظهور بودن مفهوم سـبک زندگـی، امروزه 

ایـن مفهـوم جایـگاه برجسـته ای در تحلیل هـای اجتماعـی یافتـه و می تـوان مدعـی شـد کـه نوعـی 

چرخـش نظـری یـا تغییر پارادایمـی در علوم اجتماعی را نشـان می دهـد. محققان دلیـل اصلی اقبال 

بـه مفهـوم سـبک زندگـی را ظرفیـت تبیینی بـالای ایـن مفهـوم و ناکارآمـدی چشـم اندازهای نظری 

رایـج، بـا توجـه به تحـولات بنیادین بـه وقوع پیوسـته در دنیـای معاصر، بیـان می کنند.

آلفـرد آدلـر، اولیـن متفکـری اسـت کـه مفهـوم سـبک زندگـی را مـورد اسـتفاده قـرارداده اسـت. 

 از منظـر روانشناسـی فـردی بـه این موضـوع نزدیک شـده اسـت. آدلر در آثارش، سـبک 
ً
وی عمدتـا

زندگـی را بـه صورت هـای متفاوتـی بـه کار بـرده اسـت: فردیت شـخص، روش هـای رو به رو شـدن 

بـا مشـکلات، شـکل های فـردی فعالیـت خـلاق، جبـران کهتـری، روش های دسـتیابی بـه هدف و 

شـیوه های رسـیدن بـه آن هـا، کاربردهای انـد کـه در نوشـته های وی پیرامـون سـبک زندگـی می توان 

یافـت )لاندیـن، 1392: 287(.

بـه دلیـل تعـدد کاربـرد و عـدم صراحـت کافـی مفهـوم سـبک زندگـی در آثـار آدلـر، شـارحان 

اندیشـه وی نیـز برداشـت یکدسـتی از ایـن مفهوم ارائـه نکرده انـد. در عین حـال، »خلاقیـت فرد«، 

 به عنوان ویژگی های اساسـی سـبک زندگی مورد 
ً
»برخـورداری ازکارکـرد« و »وصول بـه هدف« غالبا

اشـاره قـرار گرفته انـد. به عنـوان نمونه، اکتسـتین دنیـل و روی کرن دو تن از شـارحان آدلـر در توضیح 

دیـدگاه وی می نویسـند: »سـبک زندگـی مفهومـی اسـت کلـی که افـزون بـر هـدف، در بردارنده ی 

اندیشـه ی فـرد دربـاره ی خود و دنیـا و هم چنین شـیوه ی منحصر به فـرد او در تلاش برای رسـیدن به 

هـدف، در شـرایط خـاص اسـت. سـبک زندگـی فرد، پلی اسـت به سـوی نیـل به هدف شـخصی« 

 
ً
)اکسـتین، 1389: 35(. هرگنـان بـی.آر، نیـز، معتقـد اسـت که از منظر آدلر »سـبک زندگـی عمدتا
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فعالیت هـای روزمـره ای را شـامل می شـود کـه فـرد هنـگام دنبـال کـردن هدف هـای خـود، آن هـا را 

انجـام می دهـد. بـا ایـن حال، سـبک زندگـی فرد همچنیـن تعییـن می کند کـه روی کـدام جنبه های 

زندگـی تمرکـز شـود، بـه چه چیـزی توجه شـود و چه چیـزی نادیده گرفته شـود و چگونه مشـکلات 

حل شـوند.« )هرگنهـان، 1389: 695(.

گئـورگ زیمـل دیگـر جامعه شـناس کلاسـیک اسـت که مفهـوم سـبک زندگـی را مورد اسـتفاده 

قـرارداده اسـت. زیمـل نیـز اگـر چـه همچـون وبلـن، صورت بنـدی دقیقـی از مفهوم سـبک زندگی 

ارائـه نکـرده اسـت، امـا با تأمـل در اندیشـه های وی می تـوان سـبک زندگـی را کل به هم پیوسـته ای 

از اشـکال و صورت هایـی دانسـت کـه فـرد یـا افـراد جامعـه حسـب انگیزه هـای درونـی یا سـلایق 

شـخصی بـرای ایجاد تـوازن میان مقاصد ذهنی و زیسـت محیـط عینی بر می گزینـد )مهدوی کنی، 

1390: 52(. بنابرایـن، صـورت )شـکل، عینیـت(، انگیزه هـای درونـی )ذهنیـت، محتـوا( و تـوازن 

میـان عینیـت و ذهنیـت، عناصـر اصلـی تعریـف زیمل از سـبک زندگـی را تشـکیل می دهند.

بـه بیـان دیگـر، »سـبک زندگـی« از منظر زیمـل، مجموعـه ای از »الگوهـا« یا شـکل های به هم 

پیوسـته ی اسـت کـه فـرد یـا افـراد آن هـا را »انتخـاب« می کننـد تـا بـه مقاصـد و اهداف ذهنی شـان 

عینیـت بخشـند. وتـا مادامی کـه صور، اشـکال یـا روال های عـام برگزیده شـده این ظرفیـت را دارند 

کـه علایـق ذهنـی آدمیـان را محقق سـازند، میان شـکل و زندگی یا صـورت و محتوا، صلـح و توازن 

برقـرار اسـت. امـا سـازش و هماهنگـی صـور بـا محتـوا یـا شـکل و زندگـی، واقعیتی همیشـگی و 

 رابطـه صلح آمیـز شـکل و زندگـی بـه رابطه 
ً
 پـس از دوره معینـی ضرورتـا

ً
جاودانـه نیسـت، معمـولا

تضـاد و جنـگ تبدیـل می گـردد. بـروز تنـش میـان زندگـی و شـکل، زمینـه سـاز ظهور سـبک های 

 بـا زندگی جفت 
ً
جدیـد اسـت. زیمل در این مورد می نویسـد: »اشـکال در لحظه استقرارشـان کاملا

و جـور هسـتند امـا همزمـان با آنکـه زندگی به تحـول و تکامل خـود ادامـه می دهد، آن ها به سـمت 

تغییرناپذیـر شـدن و دور شـدن از زندگـی میـل می کننـد و در واقـع خصـم آن می شـوند« )زیمـل، 

.)225 :1380

پی یـر بوردیـو جامعه شـناس معاصـر فرانسـوی، از جملـه کسـانی اسـت کـه اندیشـه و آثـار او 

مؤثرترین سـهم را در صورت بندی و تکثیر مفهوم »سـبک زندگی« در اندیشـه معاصر داشـته اسـت. 

اهمیـت بوردیـو بـه حدی اسـت کـه ریمر انتشـار کتـاب تمایـز وی را یکـی از دلایل اصلـی تجدید 
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حیـات مفهـوم سـبک زندگی دانسـته، )ذکایـی، 1381: 4( و برخی دیگـر، از این اثر به عنـوان انجیل 

محققـان ایـن حوزه یـاد کرده انـد )فاضلـی، 1382: 35(.

در یـک جمـع بنـدی می تـوان گفـت، سـبک زندگـی از منظـر بوردیـو در وهلـه اول، مجموعـه 

یکدسـتی از انتخاب هـا، کنش هـا و دارایی هـا اسـت که باعث طبقه بنـدی و تمایز عامـلان اجتماعی 

، سـبک زندگـی حاصل نظـام طبقه بندی اجتماعی اسـت که در 
ً
در فضـای اجتماعـی می گـردد. ثانیا

ریختـار افـراد حک شـده و سـلایق آن ها را شـکل داده اسـت؛ نظامی کـه به طور مسـتمر ضرورت ها 

را بـه راهبردهـا تغییـر شـکل می دهـد و آن هـا را بـه ترجیحاتـی بـدل می کنـد کـه فـرد بـدون آن کـه 

تحمیلـی حـس کند آن هـا را به عنـوان گزینه هایی پیـش روی خود تلقـی می کند. ایـن گزینه ها همان 

سـبک های زندگـی اسـت. بـه عبارتـی، دیالکتیک شـرایط وجـودی عامـلان در فضـای اجتماعی و 

عادتـواره یـا ریختـار، سـرمایه و دارایی هـای افـراد را بـه نظامـی از تفاوت هـا و ویژگی هـای متمایـز 

تبدیـل می کنـد. از خـلال همیـن تفاوت هـا، سـبک های زندگـی نمـودار می شـوند )مهـدوی کنـی، 

، سـبک زندگی نظامی از نشـانه های نمادین اسـت که در خدمت تمایزگذاشـتن 
ً
1390: 164(. ثالثا

میـان طبقـه یا طبقـات دیگر اجتماعـی قـرار دارد، بدین معنا که عامـلان اجتماعی تـلاش می کنند تا 

، با 
ً
سـبک زندگـی را بـه مثابه ابزاری بـرای تثبیت مرزهای هویتی شـان مورد اسـتفاده قرار دهنـد. رابعا

توجـه بـه اهمیـت دلالت هـای نمادین سـبک زندگی، مصرف بـه ویژه مصـرف فرهنگ یـا کالاهای 

فرهنگـی اهمیت اساسـی در صـورت بندی سـبک های زندگـی دارد )کنوبـلاخ، 1390: 231(

از نظـر گیدنز سـبک زندگی اصطلاحی اسـت که در فرهنگ سـنتی چندان کاربـردی ندارد، چون 

مـلازم بـا نوعـی انتخـاب از میـان تعـداد کثیـری از امکان های موجود اسـت. بـه بیان دیگر، سـبک 

زندگی، بسـته از پیش تعیین شـده توسـط پیشـینیان نیسـت که نسـل بعـد آن را یکجا تحویـل بگیرد، 

بلکـه امـری اسـت کـه در طی یـک فراینـد انتخاب مـورد پذیرش واقـع می شـود. وی در ارتبـاط این 

مفهـوم بـا تجـدد نیز معتقد اسـت: »مفهوم سـبک زندگی زمانی کـه در زمینه های کنش سـنتی به کار 

بـرده می شـود هیـچ معنایـی نـدارد. در جوامـع نـو انتخاب های سـبک زندگـی هم تشـکیل دهنده ی 

زندگـی روزانه انـد و هـم تطبیـق یافته بـا نظام هـای انتزاعـی« )مهـدوی کنـی، 1390: 176(. گیدنز 

در مقـام تعریـف سـبک زندگـی می نویسـد: »سـبک زندگـی را می تـوان بـه مجموعه ای کـم و بیش 

جامـع از کردارهـا تعبیـر کـرد کـه فـرد آن هـا را به کارمی گیـرد، چون نـه فقط نیازهـای جـاری او را بر 
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می آورنـد، بلکـه روایـت خاصـی را هم کـه وی برای هویت شـخصی خـود برگزیده اسـت، در برابر 

دیگران متجسـم می سـازند« )گیدنـز، 1378: 120(.

در اندیشـه وبر، سـبک زندگی در حقیقت همان شـیوه زندگی اسـت که اقشـار اجتماعی مختلف 

بـر می گزیننـد و از این طریق خود را از دیگر اقشـار جامعه متمایز می سـازند )وبـر، 1384: 304(.

در مـورد تعاریـف ارائـه شـده از سـبک زندگـی در ادبیـات علـوم اجتماعـی می توان دسـت کم به 

دو نکتـه مهـم اشـاره کـرد. نکتـه اول آن کـه تعاریـف موجـود هیچکـدام به تنهایـی از جامعیت لازم 

برخـوردار نیسـتند؛ چـرا هـر نظریه پـرداز بـا تمرکـز بـر یک یـا چند ویژگـی که مهـم تلقـی گردیده، 

مفهـوم سـبک زندگی را مفهوم سـازی کرده اسـت. به عنـوان نمونه، برخـی مانند زیمل سـبک زندگی 

 نـوع رفتـاری تعریـف می کنـد کـه فـرم و صـورت در آن اهمیـت اساسـی دارد. آدلـر روان 
ً
را عمدتـا

شـناس، بیشـتر بـر انتخاب های فردی تأکیـد ورزیده و گیدنـز انتخاب و بازنمایی هویـت را از عنصر 

اساسـی سـبک بیـان می کنـد. برخی دیگر ماننـد بوردیو بیشـتر بر وجـه نمادین و دلالت گری سـبک 

متمرکز شـده اند. چینی و فدرسـتون طراحی و ترجحیـات ذوقی و زیبایی شناسـانه را در صورت بندی 

مفهـوم سـبک زندگـی مهـم یافته اند و کارکـرد اصلـی آن را بیان »تمایز« و تشـخص معرفـی کرده اند 

)مهـدوی کنـی: 1386: 205-207(. بنابرایـن، بازنمایی هـای موجـود فاقـد جامعیـت بـوده و از 

رخنه هـای منطقـی رنـج می برنـد. نکتـه دوم کـه مهم تـر از اولـی اسـت عبـارت از ایـن کـه تعاریف 

ارائـه شـده، بیانگـر تجـارب و واقعیت های مدرنیتـه غربی اسـت و دگرگونی های سـاختی را توصیف 

و مفهوم سـازی می کنـد کـه فقـط در بخشـی از زیسـت جهان انسـانی یعنـی جهـان غـرب نمـودار 

شـده اند. بـه همیـن دلیـل ایـن بازنمایی هـا را نمی تـوان صورت بندی هـای جهان شـمول از سـبک 

زندگـی تلقـی کـرد. ایـن ایـده قابـل قبـول اسـت کـه تحـولات ریشـه ای در جوامـع بشـری رخ داده 

اسـت و بـه همیـن دلیـل ضـرورت دارد کـه دیدگاه ها و منظرهـای جدیدی بـرای قابل فهم کـردن این 

تحـولات گشـوده شـود و مفهوم سـبک زندگـی می توانـد دگرگونی های حادث شـده را تبییـن نماید، 

امـا بـه هیـچ وجـه نمی تـوان پذیرفت کـه تمـام جوامع بشـری مسـیری واحـدی از تحـولات را طی 

کرده انـد و ایـن امـکان را نفی کـرد که با مطالعه و بررسـی تجـارب غیرغربی بتـوان تعریف متمایزی 

از سـبک زندگـی به دسـت داد. بـا توجـه کاسـتی های موجـود در تعاریـف سـبک زندگـی در این اثر 

تعریـف ذیل مبنا قـرار گرفته اسـت:
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»سـبک زندگی« عبارت اسـت از »منظومه ای از شـیوه های هنجارشـده برای مواجهه ی جوانحی 

و جوارحـی انسـان بـا عرصه هـای حیـات«؛ یعنـی شـیوه گان هایی کـه در یـک جامعـه پذیرفتـه و 

هنجارشـده و در رفتـار برونـی )جوارحـی( و درونـی )جوانحـی( انسـان در عرصه هـای مختلـف 

حیـات جاری اسـت و بـه کار مـی رود )رشـاد، 1392(.

1-2. رینه 

سـبک زندگـی مفهومـی اسـت که ارتبـاط نزدیکی با مفهـوم »فرهنـگ« دارد و به همیـن دلیل تحلیل 

رابطـه فرهنـگ و سـبک زندگـی از اهمیت خاصـی در ایـن تحقیق برخـوردار اسـت. واژه فرهنگ در 

طـول زمـان تحـولات معنایی زیـادی پیدا کـرده اسـت. فرهنـگ در نخسـتین و قدیمی تریـن کاربرد 

آن کـه بـه نوشـته های سـده پانزدهـم بازمی گـردد، به معنـای »پـرورش« و مراقبـت از محصـولات 

یـا نگهـداری از حیوانـات بـه کار رفتـه اسـت. دومیـن معنـای فرهنـگ کـه در آغـاز سـده شـانزدهم 

صورت بنـدی شـد، مفهوم »پـرورش« از حـوزه جانوران و گیاهان بـه حوزه انتزاعتی تـر از جمله ذهن 

انسـان گسـترش یافـت. فرهنـگ در ایـن معنی تنهـا در مـورد برخی افـراد، گروه  هـا و طبقـات دارای 

رفتـار، افـکار و اذهـان فرهیخته و تربیت شـده، اطلاق می شـد. معنـای امروزی فرهنگ کـه با مفهوم 

هنـر و قریحـه ای زیبایی شـناختی نیـز مرتبط اسـت بـا تعبیر یـاد شـده در بالا پیونـد تنگاتنـگ دارد. 

ادبیـات، موسـیقی، نقاشـی، مجسمه سـازی، تئاتر، سـینما، علـم از تجلیـات این کاربـرد از فرهنگ 

محسـوب می شـود )بـاکاک، 1381: 38-37(.

سـومین تعریـف فرهنـگ کـه بـه اعتقـاد بـاکاک تأثیرگذارترین تعریـف در علـوم اجتماعـی بوده 

اسـت، ریشـه در اندیشـه روشـنگری دارد. در عصر روشـنگری، غالب نویسـندگان، این واژه را برای 

اشـاره بـه روند عام توسـعه اجتماعی سـکولار بـه کار می بردنـد. دیدگاه روشـنگری رایـج در اروپای 

سـده هیجدهـم بر این ایده اسـتوار بـود که روند تکامل انسـان، رونـدی تاریخی و تک خطی اسـت 

کـه همـه جوامـع آن را طـی خواهند کـرد و از آنجـا که اروپـا در اوج تمدن و توسـعه فرهنگی انسـان 

تلقـی می شـد، متمـدن و بـا فرهنگ بـودن معادل با غربی شـدن پنداشـته می شـد )همـان: 39(.

در معنـای چهـارم، فرهنـگ به شـیوه های متمایـز زندگی، ارزش هـا و معانی مشـترک در دوره های 

مختلـف تاریخـی و گروه  های مختلف اشـاره دارد. این تعریف را گاه معنای انسـان شـناختی فرهنگ 

می خواننـد و بالاخـره تعریـف پنجـم از فرهنـگ کـه در سـال های اخیـر تأثیـر قابل توجهی بـر علوم 
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اجتماعـی و کل علـوم انسـانی گذاشـته اسـت، تعریفی اسـت که از انسان شناسـی اجتماعی نشـأت 

گرفتـه و ماننـد تعریـف چهـارم بـر معانـی مشـترک میـان گـروه و جامعـه دلالـت دارد. تفـاوت این 

تعریـف بـا تعریـف چهـارم فقـط در نقطـه تأکیـد آن اسـت. در ایـن تعریف بـا عطف توجـه به بعد 

نمادیـن فرهنـگ به جـای تمرکز بر چیسـتی آن، بـه کاری که فرهنگ می کنـد )کارکـرد فرهنگ( توجه 

شـده اسـت. از ایـن منظـر، فرهنگ بیشـتر یـک کنش اجتماعی اسـت تـا چیـزی مانند انـواع هنر یا 

یـک وضعیـت )یک تمـدن(. طبق این تعریـف، »فرهنگ مجموعه کنش هایی اسـت که به واسـطه ی 

آن هـا معانـی، در قالب یـک گروه، تولیـد و مبادله می شـوند« )همـان: 41(.

پـس از ارائـه چشـم انداز اجمالـی از کاربردهـای مفهـوم فرهنـگ می تـوان بـه تحلیـل رابطـه این 

مفهـوم بـا مفهـوم سـبک زندگی پرداخـت. طبق برخـی تلقی هـا، مفهوم سـبک زندگی نیـز همچون 

 معادل با فرهنگ انگاشـته شـده اسـت 
ً
مفهوم فرهنگ عام و فراگیر اسـت، یعنی سـبک زندگی تقریبا

و در برخـی تلقی هـا مفهوم سـبک زندگـی در معنایـی خاص تر از فرهنـگ به کار رفته اسـت )تأمین، 

.)111 :1385

سـبک زندگـی در تلقی زیمل، گسـترهای همانند مفهـوم فرهنگ دارد. زیمل فرهنـگ را به فرهنگ 

ذهنـی و فرهنگ عینی تقسـیم می کند. منظور وی از فرهنگ ذهنی، ظرفیت هـای خلاق و پایان ناپذیر 

روح آدمـی اسـت کـه بـه زعم او، طبیعـت یا زندگـی در هر فرد انسـانی بـه ودیعت نهاده اسـت. این 

بعـد از فرهنـگ، خـلاق بـوده و همـواره در حـال سـیلان و تکامـل یابـی اسـت و عرصـه عاملیـت، 

خودمختـاری و اسـتقلال فـرد بـه شـمار می آیـد. فرهنـگ ذهنـی بـا مفاهیـم »محتـوا« و »زندگی«، 

ارتبـاط نزدیکـی دارد. فرهنگـی عینـی که زیمـل گاه از آن بـه »روح عینـی« تعبیر می کنـد و در تقابل 

بـا فرهنـگ ذهنـی تعریف می شـود، به مصنوعـات یا اعیـان فرهنگی اشـاره دارد کـه در قالب صوری 

نظیـر قوانیـن مدنی، قوانین اساسـی، آثـار هنری، دین، علـم، تکنولوژی و هزاران چیز دیگر تجسـد و 

عینیـت یافتـه اسـت )زیمـل، 1380: 225(. ویژگـی اصلی فرهنگ عینی این اسـت که بـه تدریج به 

مثابـه یـک جهـان قائم بـه ذات در برابر انسـان قد علم می کنـد و به نحـو روز افزون، با ذهـن و روان، 

آرزوهـا و احساسـات انسـان قطـع ارتبـاط می کنـد. وی در ایـن خصـوص می نویسـد: »ذهن بشـر 

انـواع فرآوردهایـی را می آفرینـد کـه وجـودی مسـتقل از آفریننده شـان دارند و نیز مسـتقل از کسـانی 

کـه آفریده هـا را می پذیرنـد یـا رد می کننـد، عمـل می کننـد. فرد بـا جهانـی از اعیان فرهنگـی از دین 
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و اخـلاق گرفتـه تا رسـوم و علم، پیوسـته سـروکار دارد کـه اگرچه برای فـرد درونی می شـوند، اما باز 

به عنـوان قدرت هـای بیگانـه از او همچنـان برجای می مانند. ایـن فرآوردهای فرهنگـی صورت ثابت 

و انعطـاف ناپذیـری بـه خود می گیرنـد و همچون پدیده ای »دیگـر« از فرد نمایان می شـوند« )کوزر، 

.)265 :1382

سـبک زندگـی نوعـی رابطه اجتماعی اسـت که عامـلان اجتماعی در موضع تلاقـی فرهنگ عینی 

و ذهنـی ایجـاد می کنند. در این تلقی، سـبک زندگی به مثابه شـیوه زیسـتن در حد وسـط پیوسـتاری 

قـرار می گیـرد کـه یک طـرف آن خلاقیت هـای فردی یـا فرهنگ ذهنـی )محتـوای زندگی( قـرار دارد 

و طـرف دیگـر این طیـف، عمومیت، الزامات نهـادی و فرهنگ عینـی )صورت زندگی( جـای دارد؛ 

جایگاهـی کـه ذهـن و عین به توازن می رسـند، عرصه ظهور سـبک زندگی اسـت. در سـبک زندگی 

فردیـت یـا فرهنـگ ذهنـی و عمومیـت یـا فرهنـگ عینـی هـر دو حضـور دارنـد. ازایـن رو، سـبک را 

می تـوان تلاشـی برای ایجـاد تـوازن میان ذهنیـت و عینیت تعریـف کرد.

 معادل بـا فرهنگ 
ً
 روشـن شـد که سـبک زندگـی از منظـر زیمـل تقریبـا

ً
از تحلیـل فـوق اجمـالا

اسـت. بـه بیان دیگر، سـبک نوعی هماهنگـی خلاقانه با ذهنیت عینی شـده اسـت. الگوهای ذهنی 

کـه در نهادهایـی نظیـر علـم، مذهـب، تکنولـوژی و غیـره تجسـد یافته بر شـیوه های زندگی سـیطره 

می یابـد، امـا ایـن سـلطه هرگز تام نیسـت، زیرا افـراد همواره ایـن امـکان را دارند که با اتـکا به نیروی 

خلاقانـه خویـش و در فراینـد سـیال زندگـی کـه وی از آن بـه محتـوا یا فرهنـگ ذهنی تعبیـر می کند 

تـا انـدازه ای شـیوه های زندگی شـان را بـه نحـوی که خـود می خواهنـد دسـتکاری یا انتخـاب کنند.

 مفهوم فرهنگ 
ً
بوردیـو در آثـار خـود فرهنگ را بـه دو معنای متفـاوت به کار برده اسـت. وی غالبـا

را در معنـای محدودتـر و قدیمی تـر آن یعنـی فرهنـگ »فرهیخته« و بـه تعبیر خـودش، فرهنگ والا و 

مشـروع به کار می برد. مبنای این کاربرد از فرهنگ، خبرگی یا سـلیقه اسـتادانه و ناب زیبایی شـناختی 

اسـت کـه فقـط چیزهـای نـاب و متعالـی را می پسـندد و همـواره خـود را در تقابـل بـا احـکام ذوقی 

عامیانـه تعریـف می کنـد. ایـن نـوع فرهنـگ در آثار هنـری مانند ادبیات، نقاشـی، مجسـمه سـازی 

و آنچـه کـه کانـت آن را احـکام ذوقـی یـا زیبایی شـناختی تعبیر می کـرد تجلـی می یابد. کاربـرد دوم 

فرهنـگ در آثـار بوردیـو، فرهنـگ به معنـای انسـان شـناختی آن اسـت. فرهنـگ در ایـن کاربـرد، به 

معنـی تربیـت و پـرورش اجتماعی اسـت کـه در مقابل طبیعـت قرار می گیـرد و شـامل مجموعه ایی 



   خزان و زمستان 1400    شماره دوم    12   |   دوفصلنامه »یافته های علوم قرآنی«   

 پایـدار و انتقال پذیـر اسـت که عامـلان در فراینـد تجربه اجتماعی شـان 
ً
از قواعـد و الگوهـای نسـبتا

 درونی سـاخته و ملکـه ذهن خود می کننـد. لازم به 
ً
آن هـا را در انطبـاق بـا محیـط اجتماعـی تدریجا

ذکـر اسـت کـه بوردیـو هنگامـی کـه فرهنـگ را در معنـای انسان شـناختی آن یعنی مجموعـه قواعد 

 از مفهوم »عـادت واره« بـه جای فرهنگ اسـتفاده 
ً
و الگوهـای پذیرفتـه شـده بـه کار می بـرد، معمـولا

می کنـد )کـوش، 1381: 138-137(.

یکـی از مضامین هـای اصلی کتاب »تمایز« ادغـام فرهنگ به معنای ذائقه زیباشـناختی در معنای 

انسـان شـناختی فرهنگ اسـت. این تـلاش بوردیو نقدی شـالوده شـکنانه بر دیدگاهی اسـت که وی 

آن را ایدئولـوژی کاریزمایـی در بـاب فرهنـگ نـام نهـاده و به تعبیـر جنکینز »کتک خـور مصلحتی« 

در ایـن نقـد کانـت و آراء زیبایی شـناختی او در کتاب »نقد قوه حکم« اسـت. کانـت فرهنگ متعالی 

را در تقابـل بـا فرهنـگ عامـه پسـند تعریف می کرد و معتقـد بود که مبنـای آن را نوعـی ذوق و قریحه 

موهبتـی یـا طبیعی تشـکیل می دهد. از منظر بوردیـو فرهنگ چه به معنای ذوق و قریحه زیباشـناختی 

و چـه به معنـای انسـان شـناختی آن نوعی توانایی اجتماعی اسـت که بـه تربیت اجتماعـی و طبقاتی 

افـراد بـاز می گـردد. فرهنگ چیزی نیسـت جز مجموعـه ای از رویه ها یـا توانمندی هایی کـه در نظام 

شـاکله یـا عادتـواره عامـلان اجتماعـی حـک شـده و به مثابـه کدهـای عمل می کنـد که عامـلان از 

طریـق آن هـا، جهـان اجتماعـی را فهم، طبقـه بندی، ارزیابـی و براسـاس آن عمل می کننـد. فرهنگ 

از منظـر بوردیـو، بـه مثابه ژن های اکتسـابی اسـت که نقشـه شـیوه عمل و کنـش آدمیـان در آن تعبیه 

شـده اسـت. فرهنـگ همـان تجربه زیسـته اسـت، منطق عملی اسـت کـه آموختـه شـده و اغلب به 

گاه رفتـار و کـردار عاملان را جهت می بخشـد. روشـن اسـت کـه این تلقـی بوردیو  صـورت ناخـودآ

از فرهنـگ بـا تلقـی رایـج که بر چیسـتی آن به عنـوان نظامـی از قواعـد و الگوهای عمل تأکیـد دارد، 

تفـاوت چندانـی نـدارد. لازم بـه ذکر اسـت که چیسـتی محتوای فرهنـگ در تحلیل بوردیـو، اهمیت 

ثانـوی دارد. آنچـه باعـث شـده تا بوردیـو از فرهنـگ به عنـوان »بت اعظـم« تعبیر کند، کاری اسـت 

کـه فرهنـگ انجـام می دهـد )بوردیـو، 1391: 341(. کارکـرد اصلی فرهنـگ ایجاد نظـام تمایزات و 

تفاوت گـذاری از طریـق انتسـاب معنـی و ارزش معین بـه اعیـان، موقعیت ها وکنش هـای اجتماعی 

اسـت. فرهنـگ هرآنچـه را کـه در فضای اجتماعـی یافت می شـود، در قالب ممتاز یا کوچـه بازاری، 

عالـی یـا نـازل، خـوب یا بد، زشـت یـا زیبـا و ...طبقه بنـدی و معنـی دار می کنـد و به آن هـا هویت 
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دلالت منـد می دهد )همـان: 342(.

براسـاس آنچـه در بـاب فرهنـگ و کارکـرد آن از منظـر بوردیو بیان شـد، می توان گفت که نسـبت 

مفهـوم سـبک زندگـی و فرهنـگ، ایـن همانـی اسـت. فرهنـگ همـان سـبک زندگـی اسـت بـا این 

ملاحظـه اساسـی کـه جایـگاه فرهنـگ در ذهـن عامـلان و سـبک زندگـی تجلـی بیرونی آن اسـت. 

فرهنـگ همـان مقـولات فاهمه اسـت که نه تنها دنیـای اجتماعی را بـرای عاملان قابل فهم می سـازد 

 فهـم دنیـای اجتماعـی معنایی جز طبقـه بنـدی آن ندارد. 
ً
کـه آن را طبقـه بنـدی نیـز می کند. اساسـا

تجلـی عینـی و بیرونـی نظام طبقه بندی کـه در ذهن یا به تعبیـر بوردیو در ریختار و منـش افراد حک 

شـده اسـت، جهان سـبک های زندگـی را شـکل می دهد. به همیـن دلیـل، از نظر بوردیو کسـانی که 

ریختارشـان در شـرایط مشـابهی شـکل گرفته باشـد، سـبک های زندگی مشـابهی نیز دارند.

گیدنـز نیـز در تعریـف فرهنـگ می نویسـد: »فرهنـگ بـه مجموعـه شـیوه های زندگـی اعضـای 

یـک جامعـه اطلاق می شـود. فرهنگ، چگونگـی لباس پوشـیدن آن هـا، رسـم های ازدواج و زندگی 

خانوادگـی، الگوهـای کارشـان، مراسـم مذهبـی و سـرگرمی های اوقـات فراغـت، همـه را در بـر 

می گیـرد. همچنیـن شـامل کالاهایی می شـود که تولیـد می کنند و بـرای آن ها مهم اسـت.« )گیدنز، 

.)56  :1379

 معـادل بـا مفهـوم فرهنـگ دارد، اگرچه 
ً
طبـق ایـن تعریـف نیـز، سـبک زندگـی مفهومـی تقریبـا

 بـا آن یکسـان نیسـت. دلیـل این عـدم انطباق این اسـت که سـبک زندگـی از منظـر گیدنز به 
ً
کامـلا

 از مختصـات دنیـای مـدرن اسـت و به زعـم وی در 
ً
شـیوه هایی از زیسـتن اطـلاق می شـود کـه اولا

جهـان سـنتی سـخن گفتن از آن بی معنا اسـت؛ درحالیکـه فرهنگ به تصریح خـود وی از ملزومات 

هـر نـوع جامعـه انسـانی بـه شـمار مـی رود و اختصـاص بـه جهـان مـدرن نـدارد )گیدنـر، 1379: 

، گیدنـز سـبک زندگـی را به مثابه »سیاسـت زندگی« کـه در آن افراد فعالانـه برای متحقق 
ً
56(. ثانیـا

سـاختن خویشـتن مشـارکت دارند، تصور می کند. فرهنگ تبعیت از الزامـات ارزش ها و هنجارهای 

جمعـی را پیـش فـرض می گیرد، در حالی که سـبک زندگی نوعـی »روایت های از خـود« را منعکس 

می کنـد کـه بر عاملیت، خودشـکوفایی و خودمختاری عامـلان از الزامات جمعی بیشـتر تأکید دارد 

)گیدنز، 1378: 300(.
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2. نسبت فرهنگ و سبک زندگی
بـر اسـاس آنچـه بیان شـد می تـوان گفـت که نسـبت میـان مفهوم سـبک زندگی بـا مفهـوم فرهنگ، 

»عـام و خـاص مـن وجـه« اسـت. سـبک زندگـی به یـک معنـا عام تـر از فرهنگ اسـت زیرا نـه تنها 

بعـد ذهنـی و الگویـی حیـات جمعـی که بعـد بیرونی فرهنـگ یعنـی اعمـال، رفتارهـا و دارایی ها را 

نیـز شـامل می شـود. از طـرف دیگـر مفهوم سـبک زندگـی، خاص تـر از فرهنگ اسـت، زیرا سـبک 

زندگـی، مجمـوع اعمـال و گرایش هایـی اسـت کـه بـه متن هـای خـاص فرهنگـی در درون یـک 

»فرهنـگ مـادر« وابسـته اسـت؛ در حالـی کـه فرهنـگ کل تجربـه زیسـته در یـک جامعه را شـامل 

می شـود. بـه بیـان دیگر، سـبک زندگی یک حالـت و شـیوه خاص برای اسـتفاده از کالاهـا، مکان ها 

و زمان هایـی اسـت کـه وضعیـت کلـی یـک گـروه را در دل یـک فرهنگ مـادر معین می کند. سـبک 

زندگـی بـر خـلاف فرهنـگ، بیانگر کلیت تجربـه اجتماعی افراد نیسـت. بـه بیان روشـن تر، فرهنگ 

شـیوه زیسـت یـک جامعـه در تمایز بـا جوامع دیگـر اسـت در حالی که سـبک زندگی به شـیوه های 

زندگـی افـراد و اقشـار اجتماعـی مختلـف در درون یـک فرهنـگ معیـن اشـاره دارد و گاه در تقابل با 

فرهنـگ مسـلط صورتبنـدی می شـود؛ بنابرایـن، مفهوم سـبک زندگـی ارتبـاط معنایـی نزدیکتری با 

مفهـوم »خرده فرهنـگ« دارد.

3. مبانی فرهنگ شناختی
پـس از تحلیـل رابطـه سـبک زندگـی و فرهنـگ اینـک می تـوان بـه تبییـن شـالوده ها و زیربناهـای 

فرهنگ شـناختی سـبک زندگـی از دیـدگاه قـرآن کریـم پرداخـت:

3-1. حق مداری

نخسـتین پرسـش بنیادینـی کـه سـخن گفتن از فرهنـگ مطلـوب پیـش می کشـد ایـن اسـت کـه آیـا 

می تـوان جهان هـای فرهنگـی را بـه حـق و باطل، بایسـته و نابایسـته، متعالـی و منحط تقسـیم کرد، 

یـا اینکـه فرهنگ هـا قیاس ناپذیـر هسـتند و معیـاری بـرای تعییـن حقانیت و بطـلان یا حسـن و قبح 

فرهنگـی وجـود ندارد و فرهنگ خوب و بایسـته هرآن چیزی اسـت کـه جامعه ای آن را پذیرفته اسـت 

و در آن مقبـول افتاده باشـد؟

 به یـک حکم ختم 
ً
در پارادایـم تفکـر مـدرن دو پاسـخ بـه این پرسـش داده شـده کـه هـر دو نهایتا
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می شـود و آن بی معنـا بـودن تقسـیم فرهنگ هـا بـه حـق و باطـل و شـایا و ناشـایا اسـت. از منظـر 

دیدگاه هـای کـه در حاشـیه ی نـگاه پوزیتویسـتی شـکل گرفته انـد، سـخن گفتن از حقانیـت و بطلان 

 از حیطـه ی کاروبار علمـی و عقلانی 
ً
فرهنگ هـا از آن جهـت بیهـوده اسـت کـه ارزش داوری اساسـا

بیـرون اسـت. وظیفـه علـم توصیف و تبییـن رخدادهـا، فـارغ از قضاوت هـای ارزش گذارانه اسـت. 

طبـق ایـن دیـدگاه، حداکثـر می تـوان از سـودمندی و کارکـردی بـودن فرهنـگ سـخن گفـت نـه از 

حقانیت و بطـلان آن.

از منظـر پسـاتجربه گرایان یا پسـت مدرن ها نیز نه تنهـا داوری در باب حق و ناحـق بودن فرهنگ ها 

بی معنـی اسـت، بلکـه ایـن حکـم دربـاره تمـام نظام هـای معرفتی بشـر صـادق اسـت؛ زیـرا از این 

منظـر هیـچ نقطه ی قابـل اتکایی بیـرون از جهان های فرهنگی وجود نـدارد که از آنجـا بتوان صحت 

و بطـلان نظام هـای معرفتـی را به قضاوت نشسـت. هـر دو رویکرد، حـق و ناحق بـودن فرهنگ ها را 

بـه مقبـول و نامقبـول فرومی کاهنـد و بـر این اندیشـه تأکیـد می ورزند کـه عناصر فرهنگی تـا زمانی 

کـه در جامعـه حضور دارنـد و در ظرف تاریخی معینـی از پذیرش عمومی برخوردارند، حق اسـت.

 ،
ً
 نظام هـای فرهنگـی به دو نـوع حق و باطل تقسـیم می شـود ثانیا

ً
امـا از دیـدگاه قـرآن کریـم، اولا

بـرای انسـان ها ایـن امکان وجـود دارد که با ارزیابـی خردورزانـه و ژرف نگری عقلانـی، فرهنگ حق 

، عاملان اجتماعـی وظیفه دارنـد که در جهـت تغییر وضع 
ً
را از فرهنـگ باطـل متمایـز سـازند؛ ثالثـا

نامطلـوب و تحقـق بخشـیدن به نظـام فرهنگی و شـیوه اجتماعی حق، تـلاش نمایند.

از جملـه آیاتـی کـه در بـاره طبیعـت جهان هـای فرهنگی حـق و باطل بحـث نموده، آیـه هفدهم 

سـوره رعـد اسـت که با بیـان تمثیلی کیفیت ظهـور و ویژگی های فرهنـگ حق و باطـل به نحو زیبایی 

بـه تصویر کشـیده اسـت )رعد، 17(. در این آیه، دو تشـبیه به کار رفته اسـت که در اولـی، حق به آب 

صـاف و باطـل بـه حبـاب و در دومـی، حـق به فلـز گران بهایـی گداخته و باطـل به حباب هـای روی 

آن تمثیـل شـده اسـت؛ یعنـی همان گونـه که هنـگام نزول بـاران، ظـروف گوناگـون، درّه هـا، دریاها، 

چاه هـا و بیابان هـا بـه انـدازه ظرفیـت خـود آب را می گیرنـد و روی آب هـای متراکـمِ سیل آسـا کفـی 

شـکل می گیـرد و سـرانجام، آب می مانـد و کـف روی آب نیسـت می شـود و یا همان طـور که هنگام 

ذوب کـردن طـلا، روی فلـز آب شـده کفـی پدید می آیـد و عاقبـت، این کـف رخت برمی بنـدد و آن 

فلـز گران بهـا اسـت کـه به صـورت زینت هـا و زیورهـای گوناگـون درمی آیـد، حـق نیز چنین اسـت 
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کـه وقتـی جریـان پیـدا می کنـد هـر کس بـه انـدازه ی اسـتعداد خـود از آن بهـره می گیـرد و کف ها و 

حباب هـای باطلـی کـه همـراه حـق ظهـور می کنـد، رخـت برمی بنـدد و تنها حـق می مانـد )آملی، 

1395، ج 11: 738(.

از ایـن آیـه معـارف و اصـول کلـی متعـددی در ارتبـاط بـا نظـام اعتقـادی حـق و باطل اسـتنباط 

 بـه برخـی آنهـا اشـاره می گـردد:
ً
می شـود )طباطبایـی، 1417، ج 11: 338( کـه اجمـالا

1. نخسـت آن کـه ریشـه های فرهنـگ حـق بـه متـن و بنیـاد هسـتی بـر می گـردد، هماننـد بـاران 

پربرکتـی اسـت کـه از جهـان بـالا و فـوق عالی به زمیـن نازل می شـود و رحمتی اسـت کـه از ناحیه 

خداونـد بـه موجـودات افاضـه می گـردد؛ برخـلاف فرهنـگ باطـل و شـرک که بی ریشـه اسـت و به 

همیـن دلیـل چهـره تاریخـی دارد و در هـر عصـری صورت و سـیرتی دگرگونـه پیدا می کنـد. فرهنگ 

باطـل بی بنیـاد و تابـع هوس هـای انسـانی و جغرافیـای آن محـدود بـه تمثـلات خیالی بشـر اسـت 

)همان(.

2. نمـود داشـتن باطـل و اصیل بودن حق دیگر نکته ی اسـت کـه از آیه نتیجه می شـود. همانگونه 

کـه کـف، روی آب را می گیـرد و می پوشـاند به طـوری کـه اگـر کسـی چشـم های ژرف نگـر نداشـته 

باشـد، همـواره جلوه هـای باطـل را می بینـد و تصـور می کنـد هرچـه واقعیـت دارد، باطـل اسـت 

)مطهـری، 1377، ج 3: 438(.

3. باطـل طفیلـی و حـق اسـتقلال دارد. باطـل بـه طفیـل و تبع حـق پیدا می شـود و نیز بـا نیروی 

حـق حرکـت می کنـد. حـق همیشـه متکی به نفس اسـت، امـا باطـل از آبروی حـق مـدد می گیرد و 

سـعی می کنـد خـود را بـه لبـاس حـق در آورد و از حیثیت آن اسـتفاده کنـد )همـان: 440(. اگر آبی 

 ادامـه دهـد، همین گونه اگـر حق نبـود، باطل 
ً
نباشـد هرگـز کـف نمی توانـد به حیـات خود مسـتقلا

هـم فروغی نداشـت )مـکارم، 1374، ج 10: 171(. 

4. حـق دوام و اسـتمرار دارد و باطـل زایل شـدنی و بـی دوام اسـت. کلـه »جفـاء« کـه به معنـی 

پرتاب شـدن و بـه بیرون پریـدن اسـت، نکتـه لطیفی در بـردارد و آن اینکـه باطل به جایی می رسـد که 

قـدرت نگهـداری خویش را نـدارد و در ایـن لحظه از متن جامعه بـه خارج پرتاب می گـردد )همان: 

.)170

5. حـق همیشـه مفیـد و سـودمند اسـت، همچـون آب زلال کـه مایه حیـات و زندگی اسـت، اما 
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باطـل بی فایـده و بیهـوده اسـت، نـه کف هـای روی آب هرگز کسـی را سـیراب می کننـد و درختی را 

می رویاننـد و نـه کفهایی کـه در کوره هـای ذوب فلـزات ظاهر می شـود. بی فایده ها، از بیـن می روند 

ولـی حـق چون سـودمند اسـت، جریـان و ادامه و بقـا دارد )همـان: 167(. به همین ترتیـب گروه  ها، 

مکتب هـا و برنامه هـا بـه همان انـدازه که مفید و سـودمندند، حق بقـاء و حیات دارنـد و اگر می بینیم 

مکتـب باطلـی مدتـی سـر پا می مانـد ایـن به خاطر آن مقـدار از حقی اسـت که بـه آن آمیخته شـده 

کـه به همان نسـبت حق حیـات پیدا کرده اسـت )همـان: 170(.

6. هـر جامعـه ی به تناسـب ظرفیتـی کـه دارد از فرهنـگ حـق بهـره می بـرد. فرهنـگ حـق چـون 

بـه خزایـن بی پایـان الهـی وصـل اسـت، گوهرهـای بی پایانـی دارد، امـا جوامـع انسـانی هـر یک با 

اختلافـی کـه در ظرفیـت دارد از آن اسـتفاده می کنـد. بـه خـلاف فرهنـگ و نظـام معنایـی باطل که 

مثـل کفـی اسـت کـه بـر روی سـیل می افتـد و چیـزی نمی گذرد کـه از بیـن مـی رود و نیـروی آن به 

پایـان می پذیـرد )طباطبایـی، 1417، ج 11: 339(؛ بنابراین، جوامع بشـری برای بهره بـردن از برکات 

فرهنـگ حـق، بایـد مـدام ظرفیت هـای خـودش را بالا ببرنـد و توسـعه دهند.

بنابرایـن، قـرآن کریـم ضمـن ایـن که تقسـیم فرهنگ هـا به حـق و باطـل و صـادق و کاذب را یک 

اصـل خدشـه ناپذیر و مسـلم می دانـد، آثـار و ویژگی هـای اساسـی آن دو نظـام را نیـز تبییـن می کند 

کـه بـر اسـاس آن ویژگی هـا می تـوان فرهنگ هـا را بـا هـم مقایسـه کـرد و هـر نظـام فرهنگـیِ کـه با 

شـاخصه های فرهنـگ حـق نزدیکتـر باشـد، فرهنـگ مطلوب و بایسـته تر اسـت.

قـرآن کریـم تنهـا بـه تمایزگـذاری نظام معنایـی یـا فرهنـگ و حـق و باطـل اکتفـا نمی کنـد، بلکه 

تکلیـف بعـدی کنشـگران زیسـت جهان مؤمنانـه را آن می دانـد کـه در جهـت اصلاح و بهبـود وضع 

نامطلـوب و ارائـه الگوه هـا و طرح هـای بدیل در پرتو معیارهـای برگرفته از سـپهر عقلانیت وحیانی و 

مکتبـی، دسـت بـه عمل بزنـد. قرآن کریـم فرآیند بهسـازی یا مهندسـی فرهنـگ را »امر بـه معروف 

و نهـی از منکـر« می نامـد )آل عمـران: 102 و 110( طبـق آیـه 102 همـواره در میان مسـلمانان باید 

جمعـی باشـند کـه ایـن دو وظیفـه بـزرگ اجتماعـی را انجام دهنـد: مردم را بـه نیکی ها دعـوت کنند 

و از بدی هـا بـاز دارنـد. و در پایـان آیـه تصریـح می کند که فـلاح و رسـتگاری تنها از ایـن راه ممکن 

اسـت )مـکارم، 1374، ج 3: 35( و در آیـه 110 مسـلمانان به عنوان بهترین »امتی« معرفی شـده اند 

کـه بـرای اصلاح جامعه انسـانی بسـیج گردیده انـد. دلیل بهتریـن امت بـودن آن ها این ذکر شـده که 
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عمـوم انسـان ها را بـه پیـروی از فرهنـگ حق دعـوت و بـرای اصلاح نابسـامانی ها در گسـتره جهانی 

تـلاش می کنند )همـان: 48(.

به طـور خلاصـه، قـرآن کریـم علاوه برایـن، کـه اندیشـه پرسپکتیویسـم یـا منظرگرایـی فرهنگی و 

نسـبی گرایی نهفتـه در دل آن را قاطعانـه رد می کنـد و از امـکان داوری در بـاب حقانیـت و بطـلان 

فرهنگ هـا سـخن به میـان مـی آورد، اقـدام بـرای اصـلاح فرهنگ هـا را بخشـی از فراینـد پایه ریـزی 

فرهنـگ مطلـوب بیـان می کنـد. بـه بیانـی، فرهنـگ حـق در جامعـه وقتـی تثبیـت می شـود که یک 

فراینـد دسـتکم سـه مرحله ای محقـق شـود و آن مراحل عبارتند از شـناخت فرهنگ حـق، نقد وضع 

موجـود جامعـه و در نهایـت اصـلاح نابسـامانی ها.

و بلاخـره بایـد گفـت کـه جامعـه حق مـدار همـه موجـودات را براسـاس روح حاکم بـر آن یعنی 

حقیقـت بررسـی می کنـد و مقـام قضـا و داوری، تقنیـن، اجـرا و انطبـاق عملکـرد بـر محـور حق و 

حقانیـت می چرخـد.

3-2. حکمت وارگا

یکـی دیگـر از مبانـی فرهنـگ حـق و مطلـوب از دیـدگاه قـرآن، »حکمت نمونـی« و »خردوربودن« 

مؤلفه هـای فرهنـگ اسـت. قـرآن کریـم تنهـا بـه تمایـز فرهنـگ حـق از باطل اکتفـا نمی کنـد، بلکه 

معیـار و ابـزار داوری شـناخت و باطـل را نیـز معیـن می کنـد. از منظـر قـرآن، فرهنگ حـق به لحاظ 

محتـوی بـا عقـل که حجـت الهی اسـت در تهافت و تعـارض قـرار نـدارد و عناصر و سـازه های آن، 

متلائـم و متناسـب بـا حکمت و عقل اسـت. به همین جهـت، فرهنگی که عقلانی تـر و حکیمانه تر و 

حکمت نمون تـر اسـت، حق تـر و برتر اسـت و به هر میـزان که فرهنگ هـا از عقلانیـت و خرد فاصله 

داشـته باشـد به همـان میزان مشـتمل بر عناصر و یـا به تعبیر قـرآن، حامل حباب ها و نابایسـتگی های 
بیشـتری خواهد بود.1

نـگاه گـذرا بـه آیـات قرآن کریـم، محوریـت عقلانیـت و خـردورزی در سـاماندهی زندگی بشـر 

را آشـکار می سـازد. مفاهیمـی چـون تعقـل، تفکـر، تدبـر، تفقـه، علـم و...افزون بر سـیصد بـار در 

قـرآن کریـم مـورد اسـتفاده قـرار گرفته انـد که حکایـت از جایـگاه رفیـع و اهمیت بـالای عقلانیت و 

خـردورزی از دیـدگاه قـرآن دارد )طباطبایـی، 1417، ج 5: 255(.

1. ر.ک: مبانی فرهنگی الگوی پیشرفت  اسلامی –ایرانی، وبگاه رسمی آیت الله علی اکبر رشاد.



نب   |   19 مهیان نای رینه  شهاختا  کب زیدگا از مهری ییهن کی

شـهید مطهـری می گویـد، خطابـات قـرآن همواره تـوأم با رعایـت ادب اسـت، اما در چنـد مورد 

 نوعی دشـنام به حسـاب می آیـد، یکی از آن مـوارد مربوط 
ً
قـرآن زبـان به تعبیری می گشـاید که تقریبا

بـه افـرادی اسـت که از عقـل و خرد خـود در سـاماندهی زندگی بهـره نمی گیرند )مطهـری، 1396، 

ـونَ« )انفال، 22(. بر اسـاس این 
ُ
ذینَ لا یعْقِل

َّ
بُکـمُ ال

ْ
مُّ ال ـهِ الصُّ

َّ
 الل

َ
وَابِّ عِنْـد

َّ
ـرَّ الـد

َ
ج 1: 85(. »إِنَّ ش

آیـه، طریقـه و روش زندگـی ای را می توان انسـانی توصیف کـرد که نظـام باورها، آرمان هـا، ارزش ها 

و هنجارهـای آن بـر عقـل و حکمـت اسـتوار باشـد و شـیوه زندگـی کـه فـارغ از عقلانیـت باشـد را 

نمی توان شـیوه زیسـت انسـانی توصیـف کرد.

براسـاس مفـاد آیـه 179 اعـراف، زیسـت جهان افـراد و گروه  هایـی کـه بر تعقل و اسـتوار نیسـت، 

حتی فروتر از زیسـت چارپان اسـت و بیشـتر اهل شـقاوت و جهنم را کسـانی تشـکیل می دهند که 

از عقـل و خـرد بهـره نگرفته انـد. این افـراد ماننـد چهارپایان و بلکـه بدتر از آن هسـتند. تأمـل در آیه 

 در حیطـه ارزیابی های 
ً
170 سـوره بقـره نشـان می دهـد که تجربه زیسـته و جهان هـای فرهنگـی اولا

عقلانـی قـرار دارنـد و عقـل می تواند بـا ارزیابی انتقـادی عناصـر فرهنگی سـره را ناسـره متمایز کند 

و بـه همیـن دلیـل اسـت کـه کسـانی را کـه به جای عقـل، انباشـت تاریخـی و توافـق جمعـی پدران 

 عتـاب و نکوهـش کـرده اسـت 
ً
و نیـاکان را مجـوز پیـروی از نظام هـای فرهنگـی می داننـد، شـدیدا

، فهـم مشـترک یـا سـنت ها و انباشـت های فرهنگـی، اگـر بـا محک 
ً
)پارسـانیا، 1384: 103(. ثانیـا

عقـل سـنجیده نشـوند، حرکـت تکاملی بشـر را متوقـف می کنـد و مانع از آن می شـود کـه به حیات 

طیبه هدایـت و رهنمـون گردد.

3-3. رطیت یمویا

دیگـر مبنـای فرهنگ مطلـوب که می تـوان از آیات اسـتنباط کرد، فطرت نمـون بودن فرهنـگ یا نظام 

معنایـی اسـت. طبـق ایـن مبنـا، فرهنگی اصیـل و برین اسـت کـه عناصـر آن »فطرت نمون« باشـد 

و مؤلفه هـای پدیدآورنـده ی آن از سرچشـمه ی فطـرت به دسـت آمـده باشـد و عمـده ی مؤلفه هـای 

آن برآینـد فطـرت بـوده باشـد. ایـن معیـار ضمن ایـن کـه یکـی از ویژگی هـای ذاتی فرهنـگ حق یا 

مطلـوب را بازگـو می کنـد، معیـاری هـم بـرای مقایسـه فرهنگ هـا ارائـه می دهـد کـه بـر اسـاس آن 

می تـوان گفـت بـه هر میزان کـه یک فرهنگ بـه فطرت آدمـی و الهی نزدیک تر باشـند به همـان میزان 
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اصیل تـر و مطلوب تـر اسـت.1

از دیـدگاه قـرآن کریـم، جهـان فرهنگی اگر ریشـه در تکوین و نحوه آفرینش بشـر نداشـته باشـد، 

نمی توانـد اسـباب کمـال و سـعادت او را فراهـم سـازد. بـر همیـن اسـاس، قـرآن بشـر را بـه پیـروی 

از آییـن و سـنت های فرهنگـی دعـوت می کنـد کـه متناسـب بـا اقتضائـات سـاختار وجودی انسـان 

سـاخت یافته اسـت )روم، 30(.

بحـث تفصیلـی در بـاره فطـرت را بایـد در موضـع دیگر جسـت، اما بـرای این که بدانیـم مقصود 

از فطرت وارگـی فرهنـگ چیسـت، بـه چنـد ویژگی اساسـی فطرت اشـاره می شـود. فطرت دسـتکم 

، منسـوب بـه حق تعالـی اسـت و هویت ربانی و قدسـی 
ً
داری چهـار خصلـت اساسـی اسـت. اولا

، پایـه و اسـاس خلقـت آدمیان اسـت، بدین معنی که بشـر بدان نمط و نسـق آفریده شـده 
ً
دارد. ثانیـا

، حیات و هسـتی »همه ی انسـان« بدان سرشـته 
ً
اسـت و نحـوه هسـتی آدمی را شـکل می دهـد. ثالثا

اسـت و ذات آدمـی بـر آن اسـاس پدیـده آمده اسـت، پـس همگانی و فرامکانی اسـت. دیگـر این که 

تبدیل ناپذیر اسـت، پـس فراتاریخی اسـت )رشـاد، 1383: 120(.

بـا توجـه بـه ایـن نـکات، مـراد از »فطـرت نمـون« بـودن فرهنـگ آن اسـت کـه عناصـر فرهنگی 

)باورهـا، ارزش هـا، هنجارهـا...( بایـد بـا ذات و نحـوه هسـتی آدمـی سـازگار باشـد. اساسـی ترین 

دلالـت همسـازی فرهنـگ با فطرت یا ذات انسـانی، آن اسـت کـه فرهنگ حق و مطلـوب نمی تواند 

خودبنیـاد باشـد، بلکـه ریشـه های آن را می تـوان تـا بنیـاد و مرکـز هسـتی کـه اراده تشـریعی خداوند 

 بـا 
ً
اسـت دنبـال کـرد. نظـام فرهنگـی ای کـه برخواسـته از اراده تشـریعی خداونـد باشـد، ضرورتـا

اقتضائـات، خواسـته ها و نیازهـای اصیل انسـان نیز هماهنگ اسـت؛ از افق های اقلیـم و تاریخ فراتر 

مـی رود و دارای ثبـات و دوام اسـت. نظـام فرهنگـی بـا چنیـن ویژگی هایی اسـت کـه می تواند مولد 

سـبک زندگـی باشـد کـه زمینه هـای صعـود انسـان از فرش تـا عـرش را میهـا می کند.

3-4. ثکات و دوام

اندیشـه نسـبیت فرهنگ هـا بـه یک اصل مسـلم در تفکر مدرن تبدیل شـده اسـت. بر اسـاس نگرش 

نسـبی گرایانه، بـرای هـر جامعـه، الگوهـا و ارزش هـای فرهنگـی خاصی وجـود دارد و هیـچ الگوی 

فرهنگـی مسـتقل و خـارج از شـرایط زمانـی و مکانـی جوامـع وجود نـدارد و لـذا تصـور واحدی از 

1. رک: مبانی فرهنگی الگوی پیشرفت  اسلامی –ایرانی، وبگاه رسمی آیت الله علی اکبر رشاد.
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مفهوم خیر و شـر، حسـن و قبح نمی توان یافت. بایسـته ها و نبایسـته های فرهنگی، هسـتار نسـبی و 

متحولـی هسـتند که مشـروعیت خـود را از زیسـت جهان های اجتماعی کـه در آن اسـت، می گیرند. 

هـر جامعـه ای بـرای خـود الگویـی درباره انسـان و آنچـه باید باشـد و این کـه چگونه زندگـی نماید، 

دارد )امزیـان، 1389: 343(.

قـرآن کریم در سـوره ابراهیم، اندیشـه نسـبیت فرهنگـی را قاطعانـه رد می کند و با اسـتفاده از بیان 

تمثیلـی و تشـبیه عالـی، برخـورداری فرهنـگ حـق از بنیان هـای ثابـت و بی بنیـادی فرهنـگ باطـل 

را گوشـزد می کنـد )ابراهیـم، 24-27(. خداونـد، سـخن پـاک )نظـام اعتقـادی پاک( را بـه درخت 

سـالم و بی عیـب مثـل می زنـد که ریشـه اش در زمیـن، محکم جا گرفته و شـاخه اش سـر به آسـمان 

کشـیده اسـت، همـه وقت میـوه می دهد و ثمربخش اسـت و سـخن ناپـاک )عقیده باطـل و بی پایه( 

بـه درخـت بدی تمثیل شـده اسـت کـه ریشـه اش از زمین جدا شـده و قـرار و ثباتـی نـدارد )مکارم، 

1374، ج 10: 333؛ طباطبایـی، 1417، ج 12: 53-51(.

سـر ایـن کـه قـرآن نظـام فرهنـگ را بـه دو بخـش ثابـت و متغیر تقسـیم می کنـد، آن اسـت که از 

دیـدگاه قـرآن، انسـان، دارای دو شـأن ثابـت و متغیر اسـت؛ شـأن ثابت آدمـی، به فطـرت توحیدی و 

روح او بـاز می گـردد کـه مجـرّد از مـادّه و برتـر از مـرز زمان و مکان اسـت و لـذا با گذشـت زمان و 

تی فطر النّـاس علیها لا تبدیـل لخلق الله« 
ّ
تغییـر مـکان، تغییـر و تبدیل پذیر نیسـت: »فطرت اللـه ال

)روم، 30(. عناصـر و مؤلفه هـای فرهنگـی که از شـؤون ثابت وجودی انسـان ریشـه می گیرند، امور 

ثابـت و دگرگونی ناپذیرنـد. به عنـوان مثـال، ضرورت صـدق، وفای به عهـد و ادای امانت، بایسـتگی 

عـدل و احسـان ...، از جملـه بایدهـای ثابـت و غیرقابـل تغییرنـد و وابسـته بـه عوامـل محیطـی یـا 

زیسـت جهان ها نیسـتند.

امّـا شـأن متغیر انسـان که همان اقتضائات بعد طبیعی و زیسـتی اوسـت، متحـول و دگرگونی پذیر 

اسـت و در هر دوره ای، ابزارها، سـنّت ها و آداب و رسـوم متغیر دارد. نظیر، نحوه تجارت، مسـافرت 

و غیـره کـه بـا تغییـر زمـان و مـکان، عـوض می شـود. البتـه تحول پذیـری مقـرّرات و الگوهـای 

فرهنگـی ای کـه عهـده دار اداره امـور متغیر و طبیعی و بدنی انسـان اسـت، از منظر اسـلام، بی قاعده 

و لجام گسـیخته نیسـت، بلکـه ایـن تحـول از یـک سـو تابـع مبانـی و قوانین ثابت اسـت و از سـوی 

دیگـر، به شـرایط خاص زمانی و مکانی بسـتگی دارد و اسـلام مکانیسـم های متعـددی نظیر اجتهاد 
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را بـرای صورت بنـدی الگوهـا و هنجارهـای متناسـب بـا شـأن متغیـر انسـان پیش بینـی کرده اسـت 

)آملـی، 1383: 253(.

3-5.  ودمهدی

دیگـر مبنـای فرهنـگ پیـش رو، سـودمندی مـادی و معنوی نظـام فرهنگی اسـت. نظـام فرهنگی که 

عناصـر آن بـرای زندگـی مـادی و معنوی انسـان مفید نباشـند، ظرفیت بقا و اسـتمرار ندارنـد و دیر یا 

زود از عرصـه حیـات آدمیـان کنـار گذاشـته می شـوند. سـنت قطعـی الهی بر این اسـتوار اسـت که 

عناصـر غیرمفیـد بـه حـال انسـان ها، ظرفیت و اسـتعداد بقـا ندارد و سـرانجام دیـر یـا زود از عرصه 

زندگـی آدمـی محـو می شـود. امـوری مانـدگار اسـت که حـق و سـودمند اسـت )رعـد، 17(. میان 

ـی تـلازم اسـت، یعنی حـق مفید هـم می باشـد. قرآن 
ّ
»حـق بـودن« و »مفیـد بـودن« در مسـائل کل

می گویـد، همانگونـه کـه کـف بـه سـرعت از بیـن مـی رود امـا آب به دلیـل اینکـه نافـع اسـت باقی 

می مانـد، حـق نیـز به دلیـل سـودمندی پایـدار و باطـل بـه ایـن جهـت کـه نفعی نـدارد زایل شـدنی 

اسـت )مطهـری، 1377، ج 13: 451(.

3-6.  ازوارگا

یکـی دیگـر از مبانـی فرهنـگ حق را می تـوان انسـجام و سـازواگی درونی بیـان کـرد. فرهنگی برین 

 سـازمند و منسـجم بوده باشـند. فرهنگ مشـوش، فرهنگ 
ً
اسـت کـه مؤلفه هـای آن با یکدیگر کاملا

مختلـط و فرهنگـی کـه عناصـر خـود را از فرهنگ های مختلـف وام گرفته اسـت، فرهنـگ مطلوبی 
1 نیست.

علامـه طباطبایـی یکـی اصول منتـج از آیه 17 سـوره رعد را همیـن اصل سـازاوارگی فرهنگ حق 

بیـان می کنـد. بـه بیـان ایشـان، هیـچ امـر حقـی مزاحـم حق دیگـر نیسـت و با حـق دیگـر معارضه 

نمی کنـد، بلکـه هـر حقـی سـایر حق هـا را در طریـق رسـیدن بـه کمالشـان کمـک نمـوده و سـود 

می بخشـد و آنهـا را به سـوی سعادتشـان سـوق می دهـد. به عقیـده ایشـان، ایـن نکتـه از آیـه مـورد 

بحـث به خوبـی اسـتفاده می شـود، زیـرا در آیـه، بقـا و داوم را معلـق به حـق نمـوده کـه مردم را سـود 

می بخشـد. اگـر عناصر نظـام اعتقادی حـق با یکدیگر معـارض بودنـد و همدیگر را نفـی می کردند 

1. ر.ک: مبانی فرهنگی الگوی پیشرفت  اسلامی –ایرانی، وبگاه رسمی آیت الله علی اکبر رشاد.
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ایـن باعث می شـد کـه مردم و اجتمـاع نتواند از حق نفـع ببرند. نظام حق نمی تواند ناسـازواره باشـد 

)طباطبایـی، 1417، ج 11: 339(.

بـه عبـارت دیگـر، مقصـود از سـازوارگی فرهنـگ حق این اسـت که هیـچ امر حقـی مزاحم حق 

دیگـر نیسـت و بـا حـق دیگـر معارضـه نمی کنـد، بلکه هـر حقی سـایر حق هـا را در طریق رسـیدن 

 
ً
بـه کمالشـان کمـک نمـوده و سـود می بخشـد. در فرهنـگ باطل تعـارض ناگزیـر وجـود دارد. مثلا

نفع فردی با سـخن گفتن از خیر جمعی ناسـازگار اسـت. عدالت با لیبرالیسـم ناسـازگار اسـت و ...

3-7. تعیین کههدگا

یکـی دیگـر از مبانـی فرهنگ شـناختی قـرآن، اصالـت و پیشـرانی فرهنـگ و نظـام معنایـی اسـت. 

فرهنگ نسـبت به سـایر نهادهای فرهنگی، نقش پیشـرانی و تعییـن کنندگی دارد. از دیـدگاه قرآن بعد 

ذهنـی یـا نظـام معنایی مشـترک، نـه تنها در شـالوده ریزی حیـات جمعی آدمیـان نقش بنیـادی دارد، 

بلکـه در ایجـاد تحـول و دگرگونی های اجتماعـی نیز از اهمیـت زیربنایی برخوردار اسـت و با ایجاد 

تحـول در آن، اشـکال و صورت بندی هـای حیـات جمعـی نیـز متحول می شـوند.

در قـرآن کریـم آیـات متعـددی وجـود دارد کـه محتوای باطنـی یا نظام معنایـی را عامـل زیربنایی 

 
ُ

 یعْمَل
ٌّ

 کل
ْ

ـل
ُ
در صورت بنـدی حیـات انسـان معرفی کرده اسـت. از جمله قرآن کریـم می فرماید: »ق

تِهِ« )اسـراء، 84(. طبـق ایـن آیه، عمل انسـان مترتب بر نوع شـاکله ای اسـت که کسـب 
َ
عَلـی شـاکل

کـرده اسـت و به تعبیـر علامـه، شـاکله نسـبت بـه عمـل، به منزلـه روح در بـدن اسـت )طباطبایـی، 

.)190 :13 ،1417

شـاکله کـه از آن بـه نظـام شـخصیت تعبیـر می شـود، چیزی جز همـان نظـام معنایی یـا فرهنگ 

درونی شـده نیسـت. موجـود انسـانی هنگام تولـد به عنوان نظـام ارگانیـک چیزی جز مجموعـه ای از 

نیازهـا یـا ظرفیت هـای بالقوه نیسـت. طـی فرایند اجتماعی شـدن اسـت که فـرد به تدریـج آرمان ها، 

 تعریف شـده را کسـب نموده و شـاکله افراد شـکل می گیرد؛ 
ً
ارزش ها و تمایلات گوناگون و اجتماعا

بنابرایـن، شـاکله در یـک تعریـف سـاده عبارتسـت از نظامـی از تمایـلات، گرایش هـا، انتظـارات و 

الگوهـای رفتـاری کـه افـراد طـی فرایند تربیـت اجتماعی یـا جامعه پذیری آن هـا را آموختـه و درونی 

کرده انـد.

از جملـه آیاتـی که بـه صراحت محتوایی باطنی یا نظـام معنایی را عامل زیربنایـی تغییرات حیات 
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انسـانی بیـان می کنـد آیه 11 سـوره رعد اسـت. در این آیـه، هر گونه تغییـر بیرونی و آفاقی در سـطوح 

زندگـی آدمیـان، چـه در جهت خیر و کمال و چه در جهت شـر و انحطاط، تابعـی از تغییرات درونی 

سِـهِمْ« )رعد، 
ُ

نْف
َ
یـرُوا مـا بِأ

َ
ی یغ ـوْمٍ حَتَّ

َ
یرُ مـا بِق

َ
ـهَ لا یغ

َّ
و انفسـی آدمیـان شـمرده شـده اسـت: »إِنَّ الل

11(. طبـق مفـاد ایـن آیه، سـنت حتمـی و لایتغیـر خداوند بر ایـن ابتنا یافته اسـت که وضـع بیرونی 

و دنیـای اجتماعـی هیـچ قـوم و گروهـی را بـدون تغییـر و تحـولات درونـی و انفسـی آن هـا، تغییـر 

ندهـد. ازایـن رو، اگـر انسـان ها ذهنیت هـا و دنیای باطنی خـود را در جهـت تعالـی و تکامل متحول 

سـازند، در سـطوح ظاهـری زندگـی و معیشت شـان نیـز شـاهد برخـورداری ویـژه از نعمت هـای 

الهـی خواهنـد بـود؛ برعکـس، در صورتـی کـه باورهـا، ارزش هـا، تمایـلات، اهـداف و آرمان های 

جمعـی یـا اکثـری مـردم یـک جامعـه دسـتخوش اعوجـاج و انحـراف گـردد و آنهـا را از هدایت در 

مسـیر درسـت مانـع شـود، نه تنهـا تحـول مثبتـی در روبناهای جامعـه به وقـوع نخواهد پیوسـت که 

تباهیهـا و محرومیت های متناسـب نیز دامنگیر خواهد شـد )طباطبایـی، 1417، ج 11:310(. تحول 

مثبـت، تکاملـی و پیش رونـده جوامـع، براینـد و محصـول محتوایی باطنی یـا نظام معنایی مشـرکی 

اسـت کـه ایده آل هـا، اهـداف و مقاصـد آن از سـپهر عقلانیت قدسـی و تعالیـم وحیانی گرفته شـده 

اسـت )اعـراف،96(. در مقابـل، نظـام معنایـی که بر اسـاس کفر و شـرک اسـتوار بـوده و آرمان ها و 

ایده آل هـای آن از سـپهر فرهنـگ بی خدایـی و سـکولار اخـذ شـده باشـد، جامعه بشـری را به سـوی 

انحطـاط و هلاکـت سـوق می دهـد )طباطبایـی، 1417، ج 11: 310(.

همانگونـه کـه نظـام معنایی طیب باعث می شـود کـه اعمال و کنش هـای آدمیان در مسـیر تعالی 

سـوق یابـد، عمـل صالح و نهادینه شـدن آن نیز به اعتـلای باورها، عقاید و ارزش هـای جامعه کمک 

می کنـد، لـذا در آیـه مـورد بحث پـس از آن که قـرآن نقش نظـام معنایـی و ایمـان را در فرایند صعود 

و تکامـل متذکـر می شـود، ایـن مطلـب را نیـز یـادآوری می کنـد کـه عمـل صالـح نیـز می تواند در 

اعتـلای نظام باورها و ارزش های مشـترک نقش داشـته باشـد )طباطبایـی، 1417، ج 17: 23(.

نتیجه گیری
فرهنگ بعد محتوایی و نرم افزاری سـبک زندگی را شـکل می دهد. سـبک زندگـی طیب در جامعه ای 

امـکان تحقـق و وقـوع دارد کـه الگوها و هنجارهـای رفتاری آن از نظـام فرهنگی متعالی و رشـدیافته 
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ریشـه گرفته باشـند. فرهنگ متعالی دارای دو شـاخصه بنیادی اسـت: 1( رشـد علمی به معنای جامع 

آن کـه رفـع جهالـت را به دنبـال دارد؛ و 2( رشـد اخلاقی و تزکیه افـراد که به رفع ضلالـت و گمراهی 

منجـر می شـود. مشـکل اصلـی جامعه چـه در عصـر جاهلیت قدیـم و چـه جدید، همان ندانسـتن 

ن و فرهنـگ ناب یا عمل نکـردن به آن اسـت؛ یعنی جهالت و ضلالـت، دو عامل قطعی 
ّ

اصـول تمـد

انحطـاط جامعـه جاهلـی قدیم و مـدرن اسـت. لذا اسـلام، مهم ترین هـدف حکومت اسـلامی در 

بخـش فرهنـگ به معنـای جامـع آن را جهالت زدایـی و ضلالت روبـی می دانـد؛ تـا بـا برطرف شـدن 

جهـل و نادانـی، علـم، کتـاب و حکمـت جایگزیـن گـردد و بـا برطـرف شـدن ضلالـت و گمراهی 

اخلاقـی و انحـراف عملـی، تزکیـه و تهذیـب روح جانشـین شـود. قـرآن کریـم ایـن دو جهت گیری 

اساسـی در رشـد و توسـعه فرهنگـی را به عنوان وظیفـه حکومت اسـلامی در آیات مختلـف ازجمله 

یهِـمْ آیاتِهِ 
َ
وا عَل

ُ
 مِنْهُـمْ یتْل

ً
یینَ رَسُـولا مِّ

ُ
 فِـی الأ

َ
ذِی بَعَـث

َّ
آیـه ذیـل مـورد تأکیده قرارداده اسـت: »هُـوَ ال

لٍ مُبِیـنٍ« )جمعـه، 2(. در آیه 
َ
لا

َ
فِـی ض

َ
 ل

ُ
بْل

َ
مُهُـمُ الکتَـابَ وَالحِکمَـه وَإِن کانُـوا مِـن ق

ِّ
وَیزَکیهِـمْ وَیعَل

مزبـور و ماننـد آن کـه اهـداف و برنامه هـای نظـام اسـلامی مطـرح می شـود، جریـان تعلیـم جهت 

جهل زدایـی و جریـان تزکیـه بـرای ضلالت روبـی از شـاخصه های اصلی آن قـرار دارند و آیـه مزبور، 

مّـی و نـادان و بیسـواد را بـه فراگیـری دانـش تشـویق می کند تـا از امی بـودن رهایـی یابند و 
ُ
جامعـه ا

بـه عالـم و آگاه شـدن برسـند و نیـز جامعـه گمـراه و تبهـکار را بـه طهـارت روح فـرا می خوانـد تا از 

بزهـکاری بـه رهنـد و به پرهیـزکاری و وارسـتگی بار یابنـد )آملـی، 1386، ج 1: 354(.
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